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  1 چکیده

مـتن،  ر،یگروه اخپیروانِ به نظرِ  نا و محوریت متن و معنا.محوریت مع  محوریت لفظ،مرسوم است: ، سه شیوة ادبی در واکاويِ آثار
شـاخۀ یکـی و... ارتباط تنگاتنگ دارد. این گـروه، دو زیرشـاخه دارد:  یفرهنگ ،یخیتار -یاجتماع يهادهیو هم با پد هم با محتوا

اي کـه قایـل بـه میـانجیِ خهشـا یکـی هـم داننـد وها مـیواسطۀ پدیدهآثار ادبی را بازخورد بی تمام ، که»متأثرینِ پوزیتیویسم«
از روي بازخوانی جزءجزءِ ساختار معنـادارِ  تواندمیگلدمن. شاخۀ اخیر لوسین ها هستند؛ مانند لوکاچ و هاي ادبی با پدیدهآفرینش

 قتـور اي، بعـد ازنـهکتابخا محتـوا و مطالعـات تحلیـل . این جستار به شیوةدپی ببر) میانجی( بینی کلیِ آفرینندة اثراثر، به جهان
ایـن خلـأ  ،تفسـیري نـوینبا و  دیدموضوعی متأسفانه مغفول وي را  دیوان بربینی  بهار جهانجاي خالی بررسی  هاي ادبی،نوشته

 مایـۀ فکـري و طبقـۀدرون بهار،الشعراي ملکبا تحلیل اشعار ها برآمده که اولاً: رسشو در صدد پاسخ به این پ کرده پژوهشی را پر
پـژوهش در  ؟اسـت چگونـه اونگـري در دیـوان جهاناین  جلّیتو ثالثاً: نگري کلی شاعر چیست؟ جهانثانیاً:  چیست؟ او اجتماعی

بینی شاعر را کشف نماید که از طبقـۀ نئوکلاسـیکِ جهاناثر برسد. سپس کشف ساختار درونی  ابتدا به گویی سؤالات توانستپاسخ
، استفاده از تصاویر رایج و معمولی، بدون یکپارچگیاشعار تقریبا . گراستا و نیز غمگرواقع ،گراونملتزم به ادب کلاسیک و شرع، بر

  ست. اوبینیِ جهان هايبازتاب از بسامد پایینِ صنایع معنويو نهایتاً رنگی تصاویرِ مبتکرانۀ زیبا، انعدام عاطفه کم
  
  .بهار، گلدمنگرایی تکوینی، ساخت نگري،: جهانهاي کلیديواژه 

  
  مهمقد

 طشـرایل تـأثیر محصـو غالباً)، 8: 1373،ولکعنوان تمامی آثار چاپ شده (ادبیات به :بیان مسأله و ضرورت پژوهش
کـه  است »ادبیات شناسیجامعه« ةعهدحوزة ارتباطِ جامعه و آثار ادبی بر در پژوهش ست.ا جامعه و... فرهنگیی، اجتماع
هـا در ارتبـاطِ اجـزا و پدیـده به، گراییساخت توجه اصلیآید. هاي معروف آن به شمار می، از نظریهگراییساختنظریۀ 

 ).176: همـان( شـودبررسی مـی کل ههر پدیده یا جزء، با توجه ب؛ یعنی )179: 1378یک دورة مشخص است (شمیسا، 
 شـاعر یک« مثلاً ،دارد، طبقۀ اجتماعی اوستگیري شخصیت انسان چه بیشترین سهم را در شکل، آنبراساس این نظریه

در این  ).172: 1370(بهار، » نمایدمی بحث عاشق مرگ و معشوق وفاییبی متملق، بیشتر از و مغلوب ملت یک در عاشق،
). آگـاهی 117: 1377(ر.ك: گلـدمن، گیـرد یِ خود میساختارهاي اثر را از آگاهی ممکنِ طبقۀ اجتماع نویسنده ،نظریه

کـه است ی منافع طبقۀ اجتماع و مرتبط با برخلافِ آگاهی واقعی که در متنِ جامعه رایج است، یک آگاهی بالقوهممکن، 
یک اشتباه بزرگ که گـاه در « ).33: 1371(گلدمن ، است خورده پیوند طبقه سرشت و ذات باو هرگز بالفعل نشود  شاید

یی که آوردة تمدن اروپـایی اسـت، آثـار قـدیمِ شـرق را ارزیـابی هاخواهند با انگارهنقد ادیبان هست، [این است] که می
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بیشـتر در رمـان جـواب  ،گرایـیسـاخت، ازجمله هاي ادبیبرخی نظریه کاربستشاید  .)28: 1379کوب، (زرین »کنند!
هـاي کـلّ که سـازندة دگرگـونی« یا دیوان آگاهانۀ مناسباتِ درونیِ یک اثر ادبیبررسیِ لیکن نباید غافل ماند که  دهد،

طرحـی نـو در «زعـمِ خـود بـه این جستار .تعمیم داد  آن را توانمی و )361: 1370(احمدي،  .»است، بی سابقه نیست
نگري او بپـردازد مایه و طبقۀ اجتماعی بهار و نیز جهاندر صدد است تا ابتدا به کشف درون ،تفسیري نوینبا و » انداخته

   او را دنبال کند.نگري در دیوان جهاناین تأثیر و سپس از روزنۀ آن 
  

  شپیشینۀ پژوهروش و 
دربـارة موضـوع ایـن کار را به انجام برسـاند.  ايکتابخانه محتوا و مطالعات تحلیل به شیوة این جستار بر آن است تا  

 .انـدعر را بررسـیدههاي شامایههاي نسبتاً مرتبط، برخی از دروننوشته  .ايهست و نه مقاله ايجداگانه نه کتاب جستار
الشعراي بهار به دین و رویکرد ملک«نیا؛ ) از مصطفوي2009(» الرصافیالشعراي بهار و معروفالوطنیات فی أشعار ملک«

و  ) از رضـایی1392(» بازتـاب استعمارسـتیزي در اشـعار بهـار و احمـد صـافی نجفـی«زاده؛ ) از عیوض1388( »عرفان
-را می) و...  1393( و همکاران از ضیاءالدینی »آزادي در شعر سامی البارودي و بهارخوانش تطبیقی مفهوم «؛ همکاران

  توان نام برد.
 

  مبانی پژوهش
شود و گاه به محتوا (مضمون)، اما ایجاد وحدت، میان صورت و محتوا، در نقـد عموماً در نقدها، گاه به فُرم توجه می  

گـر هـاي دلالـتنقد ساختاري، بازشناسیِ صورتگیرد. ابزار اصلیِ یمارکسیستی و زیرشاخۀ آن، نقد ساختاري صورت م
) از بزرگان این نقد، در اثر 1971-1885لوکاچ ( ). 10:  1369گویند (گلدمن، هم می» نقد فرمالیستی«است؛ لذا آن را 

  ).  253:  1378ها بود (شمیسا، خوانیِ اجزا و پدیدههنري، به دنبال هم
ون چـگرایی اسـت ساختدو بخش دارد: این تعبیر است که » گرایی تکوینیساخت«ساختاري،  هاي نقدِاز زیرشاخه  

سـازد، نگري روشنشان مـیهایی که آن جهانمقوله» ساختار«کند، به بینی، توجهکه به محتویاتِ فلان جهان بیش از آن
ي ذهنی از لحاظ تاریخی و... پی ببرد؛ به این ساختارها» تکوینِ«خواهد به نحوة مند است و تکوینی است چون میعلاقه

)، ایـن روش کـه 255: 1378نگري و شرایط تاریخیِ اثـر، درگیـر اسـت (ر.ك: شمیسـا، عبارت دیگر با رابطۀ یک جهان
گرایی ژنتیک هم مشـهور اسـت (شمیسـا، شد به ساخت گذاري)، پایه1970-1913توسط مرید لوکاچ، لوسین گلدمن (

هـا بـا شـرایط دادن صـورت)، ارتباط250محتواست (همان:  و صورت میان وحدتِ تکوینی، اییگر). ساخت255:  1378
هـا را بـا شـرایط تـاریخی و اند، صـورتچند تنی که توانسته«اي در مطالعات دارد، کنندهحاکم بر اثرِ ادبی، نقش تعیین

اند...ماننـد ت اجتمـاعیِ آثـار ادبـی انجـام دادهترین کارها را در حوزة مطالعـاها، مرتبط کنند، مهماقتصاديِ پیدایش آن
هـاي : بیسـت). روش گلـدمن، هـم بـه فرمالیسـت 1391(شفیعی کـدکنی، » کارهاي تاریخیِ گلدمن در خداي پنهان

دهنـد و در شناسان سوسیالیست. چون در فرمالیسم، تنهـا بـه شـکلِ اثـر اهمیـت مـیتازد و هم به جامعهساختگرا می
است تا ارتباط ساخت درونیِ اثر را بـا هاي هنري. گلدمن در تلاشانه، به محتوا منهاي مسائل و جنبهشناسیِ عامیجامعه

بیابد و سـپس بـه تشـریح  -و نمایندة آن است -اي که نویسنده در آن قرار داردبینیِ طبقهساختِ فکري یا همان جهان
بینـیِ یـک انمتون ابداعی را با ساختار فکري یا همان جه ) و میزان انطباق255:  1378دو بپردازد (شمیسا، ارتباطِ این 

هـایی اسـت کـه اعضـاي بینی مجموعۀ آرزوها، و اندیشه). جهان49: 1401همکاران، و طبقۀ اجتماعی بسنجد (ظهیري 
 و فیلسوفان که اجتماعی، گروه ممکن آگاهی بیشینۀ یعنی نگريزند. به دیگر سخن، جهانیک گروه یا طبقه را پیوند می

  دارند.  تعلق آن به نویسندگان یا
است  طبقه یک یا و گروه یک افکار نتیجۀ بلکه نیست؛ تنها فرد یک اندیشۀ حاصل ادبی اثر و متن از نظر گلدمن، یک  

هاي گروه، به آن تواند با حداکثر آگاهی ممکنِ خود، و نیز اندیشه) و نمایندة گروه (نویسنده) می14: 1371(گلدمن، 
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آینده است که در جامعه به ). نمایندة گروه یک انسان پروبلماتیک، معترض و بی12 :1369انسجام بخشد (گلدمن، 
 )؛ اما در46و  31: 1371هاي کیفی و اصیل انسانی است (گلدمن، حاشیه رانده شده است. چرا؟ زیرا جویاي ارزش

 .)328: 1376دهد (گلدمن، شود و تن به مرگ میلیم میهاي او بیهوده است؛ لذا تسشود که تلاشمینهایت متوجه 
 اقتصادي ۀزمینو نیز پس پیوندِ ساختارهاي ادبی، اجتماعی به دنبال و اي داردتوجه ویژه» تکوین اثر«گلدمن به فرایند 

 یافتن برايادبیات،  شناختیجامعه هايتحلیل جریان در او نظر باشد؛ بهکه اثر در آن شکل گرفته است می تاریخی
 )91-90: 1381(ر.ك: گلدمن، 3، و تشریح2فت یا دركدریاداد: صرا تشخی مکمل شناختیِ  فرآیند دو توانپیوندها، می

دورنمایی ترسیم  چون جامعۀ مورد بررسی پژوهش، ایران است ابتدا که توضیح تفصیلی آن در ادامۀ جستار خواهد آمد.
  ست.شاعر ضروري ا ۀاز زندگی و اوضاع حاکم بر جامع

نگـار معاصـر ش) شـاعر، ادیـب، سیاسـتمدار و روزنامـه1330-1263محمـدتقی بهـار ( :اوضاع ایران در روزگار بهار
بهار در سه دورة مشـروطه، پس از فوت پدر به محمدتقی رسید.  ،آستان قدس رضوي یالشعرایملکمشهدي است. مقام 

تـأثیر عوامـل  تحـت، ادبیـات زیسـت. دورة مشـروطه دورة تغییـرمـی 1332مـرداد  28تا  1320رضاشاهی، و شهریور 
و  ایـران رنسـانسه، مشـروط ).19: 1387کـدکنی، (شـفیعیاست  و فرهنگی؛ تاریخی ،سیاسی) -(اقتصادي» اقتصاسی«

 و... هـاکتابترجمـۀ  ،نشـر مجلـات، ات اروپـاآشنایی با مظاهر تمدن اروپا، انقلابـ مرحلۀ گذار از سنت به مدرنیزم است.
. او معتقـد بـود تحولات فکري متفاوت قرار گرفت به مقتضاي شرایط، در معرض بهار .جهانی نو را به روي ایرانیان گشود

  که:
ــــــان ــــــرت بی ــــــنم به ــــــر ک ــــــۀ دیگ   نکت
ــــــــــــان ــــــــــــاگرد زم ــــــــــــت ش   هس

 

ــــان   ــــر مک ــــان و ه ــــر زم ــــدر ه ــــاعر ان   ش
)                                    1029: 1368(بهار،                   

هجده سـالگی، ملـک  در« و گاه به مذمت پهلوي پرداخته است.خودش گاهی طرفدار سرسخت قاجار بوده  بنابراین  
 )،310: 1347کـوب، (زریـن» .و جزو حزب دموکرات خراسـان شـد، حامیِ آن پس از مشروطه؛ و قدس الشعراي آستان

تـن  بـه پهلـوي از قاجاریـهتغییر سلطنت پنجم براي حفظ تمامیت ارضی کشور، به  مجلس در پس از ناکامی مشروطه،
 کـه آثـار اي تدریس و تألیف یافـتبر فرصتیهاي پس از کودتا سالگرفت. در  کناره سیاست از ششم از مجلس بعدداد. 

  شمسی، در تهران زندگی را بدرود گفت. 1330آن است. بهار در دوم اردیبهشت  ، حاصلاشعار دیوان علمی و
 انعکـاس تـوانمیگلدمن،  ۀطبقِ نظری :گرایی گلدمن)ها (بررسی اشعار بهار بر اساس نظریۀ ساختتحلیل داده

 تأثیري چهاي خاص، از طبقه نگريجهان داشتنکه  دریافترد و هاي اثر بازخوانی کمایهدرونر نویسنده را ب نگريجهان
نمـایی پهلوانـان ایـران است که بـا بـزرگ بینیِ پنهانِ شاهنامه، نفرت از بیگانگاندارد؟ مثلا جهان آثار ساختار و بر شکل

؛ هاسـتآنگرایانـه) گـري (ملـیاسات شـعوبیاحس ) ودهقانانۀ فردوسی (طبق و ساختار آن، متناسب با نشان داده شده
). 259:  1378 (شمیسـا، شـده اسـتسـاختار ادبـی سـاده فرخی باعث یک  امرارمِعاشِ ةبینی سادجهانکه گونه همان

  : عبارتندازمراحل روش گلدمن 
  
  
  

یِ اجزاء، به کلیت حاکم با بررس دخواهمی و استبهار محمدتقی در دیوان  مراحلدنبال کاربست این بهحاضر  پژوهش
تأثیر این  و شتهو در انتها دوباره به اجزاء برگل کند تأمنگريِ کلیِ شاعر جهاندر  آن، ۀو از دریچپی ببرد  او بر دیوان

  د.کن مرور نگري را بر اجزاءِ دیوانجهان

                                                             
1- Comprehention 
2- Explication 

: بررسی اجزاء ١مرحلھ
 متن

: درک ساختار ٢مرحلھ
 معنادار

 بینی: کشف جھان٣مرحلھ
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کـرد؛ یعنـی بایـد وجـوه » دریافت«گلدمن، نخست باید اثر را در ساختار آن  ۀبراي خوانش درست آثار ادبی طبق نظری
هـا، کلیـت حـاکم بـر اثـر هنري، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي و... در یک اثر ادبی، واکاوي شود تا از چینش ایـن یافتـه

که بر وحدت اجزاي یک اثر تأکید دارد و میان اجزا و کلیـت لاوه بر اینساختار معنادار عبه دست آید.  )معنادار ساختارِ(
بینی مستتر در آن نیز هسـت دهد، به معناي ساختار درونیِ اثر در نحوة بازتاباندن جهاناي متقابل را نشان میاثر رابطه

و بازتـاب آن  آن جـاي داد  و... را در ساختار اجتماعی آنباید  ). پس از کشف این ساختار معنادار49: 1400(محمودي، 
    ).29: 1376نامند (گلدمن، می» تشریح«یا » توضیح«که این مرحله را روند را پی گرفت 

زیسـت کـه بهـار در مـوقعیتی مـی :)هامایهدرونساختار معنادار و  کشفمرحلۀ دریافت (بررسی اجزاي متن و 
جربی جاي منقولات و اوهام را گرفت: امروز آزمودة محسـوس، بـاور هاي سنت قدیم را متزلزل کرد و علم تپایه مدرنیته،

 واکـاوي اشـعاردر   او بـوده اسـت. آرزوهـاي از آزاديبود کـه سوسیالیست یان گرااز چپر بها ).729: 1368، بهاراست (
  هاي شعري عبارتند از:مایهترین درونمهم ،شاعر

 بخـش مداري و توجیـهاسلام گویاي آستان قدس،الشعراییِ در ملک بهارخانوادگی  ۀسابق :هاي اسلامیدفاع از آموزه
دیـن را مکـن « دین بدون تعصـب: او خواستار). 147، 123، 52، 20، 276، 792: 1368، بهار( ش استعظیمی از دیوان

انی را همـین دیـن او اسـاس تمـدن جهـ ).153، 534: همان( استدورة لامذهبی  ، و پایان)692: همان( »آلودة تعصب
  داند:می

  ایــــــن تمــــــدن کــــــه در جهــــــان باشــــــد
 

  اســــــاس آن باشــــــد دیــــــن و آیــــــین  
)                                       867(همان:                   

  پیشرفت نیست:  شود که دین، هرگز مانع اصلاح وو یادآور می
ـــــی ـــــدب ـــــا بخراش ـــــاس دل م ـــــی و افل   علم

 
  نباشـــــــدآوازة دیـــــــن مـــــــانعِ اصـــــــلاح   

)                                           386(همان:                                
  :پرستییزدان). 885، 386، 233: همانداند: (قرآن را راهنماي عملی جامعه می

ـــــتی ـــــک هس ـــــري در مل ـــــو بنگ ـــــو نیک   چ
 

ــــــی   ــــــزد نبین ــــــوة ای ــــــر از جل ــــــه غی   ب
)                                            1267(همان:                           

کوب، (زرین ، ملحوظ استشازقبیل بابیه در دیوان هاي متعارضنحلهعناصر عربی و  حذفگرایی،گرایی، زرتشتملی
1361 :626  .(  

: همان» (گشت از عوامل عمدة تجدید حیات ملی ایران، مسألۀ زبان و حفظ آن« در عصر بهار :دفاع از زبان کشور
  داند:می» سرشتو پاك زادهپارسی« ). بهار خود را 163

ـــــــی ـــــــاكزادهپارس ـــــــم و پ ـــــــتای   سرش
 

  یمئکــــــــز نـــــــــژاد قـــــــــدیم آریـــــــــا  
)                                              576: 1368(بهار،                     

او فارسی و عربی را مایۀ قوت  .باید احیا شود که )575: همان(قندیست مورد اعتراف دیگران  اوو زبان فارسی از نظر 
  : داندملی می

  ز درس پارســـــی و تـــــازي احتـــــراز مکـــــن
 

ـــن   ـــه ای ـــیک ـــی عل ـــوت مل ـــددو ق ـــدوام ده   ال
)                                            597(همان:                             

  بینی و نگرش بهار پی برد.توان به جهانآنچه ذکر شد، تا حدودي میاز 
]، نتیجۀ آشنایی با 506 :1368، بهارمبارزه با خرافات مذهبی و گاه خودِ مذهب [« : و... سیاسی، انتقادات اجتماعی
: همان» (نکیر و منکر«) و 157: 1368،  بهار( »جهنم«قصیدة  در او )72: 1387کدکنی، (شفیعی .»فرهنگ غربی است

 شد... داند: از رفض و جبر و غالی و سنت پدیداختلافات می ي مذهبی را علتِ ذلت وهاافراطو  پرستیخرافه )802
  کند:. تفرقۀ شیعه و سنی را نکوهش می)233: همان(
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ــــــا دو بــــــرادر را بــــــر هــــــم زدنــــــد   م
 

  آتــــش از ایــــن فتنــــه بــــر عــــالم زدنــــد  
)                                              953(همان:                             

) از صداهاي اوست. 692: همانعصبیت ( ) و ترك230، 500همان: فروش ()، زاهدان دین429: همانزنی (قمهنکوهشِ 
(شفیعی » .شودشعر ایرج و بهار دیده میبیشتر در  کهپرستی است و یا انتقاد، صداي اصلی مشروطیت بیشتر یا میهن«

داند نماي جو فروش میشاه را گندم هاي اجتماعی،آسیباد از قضمن انت» شه نادان«) در قصیدة 34: 1387کدکنی،
  ).808، 527، 577، 506: هماننالد (جهل عوام میو ) 1296 ،288: همان( داز فسا چنیناو هم ).314: 1368، بهار(

 رو. از ایـنتـاریخ نمـود بیشـتري دارد در شرایط بحرانیِ ،مفاخرآشناسازي مردم با  اهمیت  :نگاشت)(دریغ نوستالژي
 هویـتد تا نشوو ذکر مفاخر ملی متمسک مییخ دوم، به تار جهانی پس از تجربۀ تلخ جنگبینیم که برخی کشورها می

احیـاي  اندیشـۀ -دنبال ارتباط با اروپا و اعتلاي طبقـات بـورژوابه - قاجاریهاز بعد را احیا کنند.  زده و خستهمردم جنگ
بربـاد  هايپیشینۀ درخشان، و فرصت ناشی از ه، کهگذشت ). تحسر بر658: 1361کوب، (زرین تشدید شدمفاخر باستان 

: 1368، بهـار(» ایمنی و صلح روزگار کجاست« در دیوان بهار، بسامد بالایی دارد.گذشتۀ بدون جنگ ،ستمغفول ا رفته و
د و اي دارجایگـاه ویـژه ،)479 همان:خصوص رستم (شاهان و سرداران قدیم به ن، ذکر مفاخر،ایراعشق به تاریخ ، )826

: 1347کـوب، (زریـن »لحن و صـبغۀ إخوانیـات دارد«که  ،)107: همان( )، و لزنیه289: همان» (اي مردم ایران«قصاید 
  هایی از آن است.نمونه )323
نـه  است مایۀ اصلی دیوانش باز هم ناسیونالیسمتوان گفت درونهاي مذهبی دارد اما میکه گرایشرغم اینبهار علی  

سـنگ و حـوادث  گوید: هست ایـران چـو گـران» نامهرزم«)؛ مثلا در قصیدة 324: 1387(عظیمی،  هاي مذهبیگرایش
  ).211: 1368چون سیل... (بهار، 

: 1347کـوب، (زریـن» کس به خوبی او از آزادي سخن نگفتـه اسـتهیچ«ست و ا آزادي بهار ستایشگر :خواهیآزادي
: 1368، بهـار» (غضـبِ شـاه«قـرار دارد، ماننـد  یکی مفهوم عرفی که در برابر حـبس :دارد سه معنا). کلمۀ آزادي، 309
رخ کجرو به کشـتنم برخاسـت چ جبر است، مانند: با و یکی مفهوم کلامیِ مخالف؛ ) و ..513: همان» (حبسیه«)، و 506

کـدکنی، (شـفیعی شـودست که با مشـروطیت آغـاز مـیا معناي سوم آزادي، به معناي دموکراسیِ غربی؛ )792: همان(
)، بـه دلیـل 1320-1300). در دورة رضاشـاهی (جـاهمـانسـت (وشط شعر ا در ،دو نهنگ بزرگو یکی از  )35: 1387

 معنـاي نـوینِ ، خاصه). در دیوان بهار هرسه مفهوم آزادي46: دار است (همانرنگ، ولی ادامهکم ،سانسور، مفهوم آزادي
  داند:را لازم می هست. او آزادي و اصلاحی )750، 341 ،515، 611، 340،327: 1368، بهار( آزادي

ــــــب ــــــازم و واج ــــــود ل ــــــلاح ب   آزادي و اص
 

  مشــــروطیت از مــــا نکنــــد دفــــع معایــــب  
)                                              386(همان:                             

  هاست:که آزادي بیان هم جزو آن
ــــوت ــــم ق ــــر و قل ــــک را زآزادي فک ــــزايمل   ف

 
ــــت   ــــر اس ــــوك خنج ــــذتر ز ن ــــۀ آزاد ناف   خام

)                                  750(همان:                            
 زجـچـارة مـا نیسـت بـه داند:وحدت میاش را هبهار است که چارشعر  هاي دردآورمایهیکی از درون ،اختلافات :وحدت
گویـد مـی شـیعه و سـنیبه  ، بنابراین)146: همان: (. ازنظر او عزت ما به اتحاد وابسته است)956: 1368، بهار( ...اتحاد 

    ).141همان: ( »سنی و شیعی ز که و کیستند؟« ؛ و)953، 576، 146: همان( »اتحاد استروز یکرنگی و «که: 
 م بهـار کـه). ناسیونالیسـ35: 1375(یـاحقی،  اسـتدریاي شعر بهار  در وطن، یکی از دو مروارید گرانبها :خواهیوطن

 سـال صـد از پـس«کـه  ربی اسـتیک اندیشۀ مدرن غ، )38: 1387کدکنی، شود (شفیعیخواهی میحس وطن بیدارگر
پرسـتیِ دورة وطـن). «8: 1374(مسـکوب، » نبـود دوسـتانمـیهن عاطفی نیاز ، پاسخگويآن خوبی به هیچ چیز، تحقیر

 »رودو ایمان کاذب به برتري و شکوه ملـی] مـی ،شیفتگیِ افراطیاندك به طرف نوعی شوونیزم [میهنرضاشاهی، اندك
ولـی ، )808: 1368، بهـار( اسلامی را مدنظر دارد-، وطن ایرانی»به یاد وطن«که در این). با 48: 1387کدکنی، (شفیعی
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، 1312: همـان: (نیز) و 599: همان( ؟باز هم، وطن غالبِ او، اقلیمی است، مانند: وطن به چنگ لئام است، کو خردمندي
عنوان یک سـرزمین باسـتانی ه ایران بهاست؛ هم، ب اي تناقضپرستی نیز دچار گونهوطن در . درمجموع، بهار)209، 745

محـض شـناور اسـت (اسـدي،  کند و هم وطن اسلامی را مدنظر دارد. ذهن او بین تجـدد محـض و دینـداريافتخار می
  غلبه دارد. در شعر او  ناسیونالیسم اسلامی وجهو حتی  )12: 1396

).  بهار، گـاه 369: 1368، بهاراستعمارگران بوده است (همواره صحنۀ تاخت  شاهفتحعلی از ایران، پس :استعمارستیزي
و گـاه کمـی  )758: همان( )، ملخ751: 1368بهار، » (پیر روباه«سیاسی دارد، استعمار را با  اي کاملاهانگیز کهبا هجوي 

هـار نعمـت بکـه ولـی ـ قاجـارسلسلۀ ند. طرفداري روسیه از سقوط ک) هجو می376: همان» (روسیان روسپی«تندتر: 
)، لیکن پیوستن او به حزب سوسیال دموکرات، باعـث شـد در دورة 133: همان( شد روسیه با بهار تمخالف باعث -بودند

گونـه منۀ ایـندا ).453/ 2 :1358، بهارهر فیض که آید از شمال آید ( تغییر کند:رضاخانی، دیدگاهش نسبت به روسیه 
گـرایش او ؛ مانندِ )216: 1400اجتماعی هم کشیده شده است (مجرد، ـ  هاي سیاسیبهار به زمینه تغییرات ایدئولوژیک

حذف شده است (مجـرد، هاي متداول دیوان، کلا ًاز چاپ که -خواهی سوسیالیستیعنوان نماد عدالتبه –نسبت به لنین 
داننـد مـیآلود نفاق اي متزلزل و گاههاي دوگانه است که برخی بهار را داراي اندیشههمین اتخاذ سیاست ).217: 1400
  ).478: 1382پور، (آرین

ایـرج  ).38: 1387کـدکنی،(شفیعی شودسابقه است که با مشروطیت آغاز می، یک مسألۀ بیو مرد زن برابري :فمنیسم
 اند: کند که تازهمیرزا در بارة زن مسائلی را مطرح می

ـــت؟ ـــانور اس ـــدام ج ـــران ک ـــت ای ـــرّ مل ـــه غی   ب
  ســــدِّ بــــابّ معرفتســــت رخ زن نقــــاب بــــر

  

ـــاب کنـــد  ـــده انتخ ـــت خـــود را نادی ـــه جف   ک
ــ ــت ک ــت حقیق ــت دس ــاب کنــد هکجاس ــتح ب   ف

  )13: 1353(ایرج میرزا،                   
بهار، (داند گِلی بر آفتابِ چهره می ، حجاب رامتجددمآبانهوجود روحیۀ دیانت و عشق به مواریث کهن،  بهار با  

 )، رفع حجاب را اولین قدمِ 23: همان( ستداندشدن موي کوتاه را براي زنان، بیجا میمُ ،). او که زمانی1323: 1368
تا که زن بسته و «گوید: او می .)934: 1368، بهار): زنِ روبسته تربیت نشود (317: 1347کوب، شمرد (زرینترقی می

 و شایستۀ )678: همانرا مایۀ کمال ( زن گاه .)460: همان( رفع تخاصم  و مشکلات محال است» پیچیده به چادَر باشد
هایی از قبیل ارث، دیه، قصاص و... بین مرد و که تفاوت بینی اسلامیبنابر جهان اما گاهی ،)871: همان( داندمیتربیت 

 که با داندمی )869: همان» (افکار تازه خصمِ«و  )460: همانشر ( ؛)376: همانتر از مردان (ها را پست، آنهستزن 
  .شودآشکار میزنان  هقض، نگاه سنتی و نابرابرانۀ او بکنار هم گذاشتن این اشعار متنا

نگري نوبت دستیابی صریح به جهان ،هامایهدر نظریۀ گلدمن بعد از کشف درون  :نگري)شاعر (جهان بینیجهان
نگري او ردّ پاي شاعر را به سمت جهانتوان مستقیماً ها میمایهدروناست؛ به دیگر سخن از روي بررسی  نویسنده

، خودِ شاعر است که دیوان : شخصیت پروبلماتیکِاولاً  شود:مشخص میبهار  هاي دیوانمایهچینشِ دروندنبال کرد. از 
تن به عملا با ناامیدي از انقلاب، هاست؛ اما در اثر فرسایشی شدن جریانِ مبارزه، و تشدید فشار، احیاي ارزش درصدد

ناامیدي نتیجۀ پختگیِ  رسد ایننظر میبه .)1227: 1368، بهار(... فکر من دعويِ آزادي گذاشت دهد:زال ادبی میانع
آگاهی ممکنِ و  آنکنونی  ثانیاً: آگاهی واقعی جامعه، مشکلات ).477: 1381، گلدمن(باشد مردانه در نظریۀ گلدمن 

بهار  ثالثاً: .استگریزي، و نوستیزي عقل ۀروحیتی نسبت به آزادي و تفاوبی در فرهنگه شدنِ جامعشاعر و طبقۀ او، تباه
» گراي نواندیشسنت«صداق پارادوکس نمایندة گروه نئوکلاسیکِ ملتزم به سنت و مو یک شخصیت چند وجهی 

را گبروناسلامی، ـ  طرفدار فرهنگ ایرانی .گراگرا) است نه عشق) است، او خردگرا (واقع333: 1384 ندوشن،(اسلامی
گرا و ذهنی، چندقرن ادبیاتِ درون برعکسِبهار  شعر .یرندة سیاست عملی است تا یک شاعرگ(آفاقی) و البته درپیش

و  توان بدبینی مفرط و نگرانی از آیندهرا می شاعرصفت شعر . )106: 1372گرایانه و عینی است (محمدي، قاعدتاً واقع
 .دانست گرایینیز غم
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در مرحلۀ آخر، دوباره از کل به جزء برگشته و به  جستار حاضر :)در اشعار شاعر بینیبازتاب جهانح (مرحلۀ تشری
  اند:و به تفکیک بیان شده پنج حوزه در ،ها. براي تسهیلِ بررسی، بازتابدپردازمیاو در دیوان شاعر بینی بازتاب جهان

و یکی هم شکل ؛به اعتبار قافیه و ردیف شعرهر شعر، دو شکل دارد: یکی شکل ظاهري  :يساختمان شعر ةدر حوز
. اشعار بهار از )98: 1387ذهنیِ شعر که شامل وحدت ارگانیک، و وحدت موضوع است (شفیعی کدکنی، ـ  درونی

  نوان دارند.تر، قصائد او عاي که برخلاف برخی قصاید قدیمیگونهوحدت ارگانیک و موضوعی برخوردارند به
 »سـرايشـاعري قصـیده«). او 79: 1387کـدکنی، (شفیعی ایمنداشتهسرایی به بزرگی بهار روزگار خاقانی قصیده زا  

 و روحیـۀ اسـلامی حـاکم اسـت. )310: 1347کـوب، شیوة قُدما (زریـناش اولیه قصاید است که بر )506: 1368، بهار(
وطنـی و بـه گفتـۀ شمیسـا، غـزل  ، غـزل سیاسـیشغـزل و )24: 1384(خطیبـی، هایش، بـه سـبک قدماسـت مثنوي

: 1387کـدکنی، کم اسـت (شـفیعی هاتعداد این غزل ها غزل است و لاغیر.که تنها قالب آن ) است49: 1371(محمدي،
و...  نـام کشـورهاي خـارجی اسـتعمال ماننـد، خشن و مغایر با بافت ملایم غزل بودها که غزل طرز عرضۀ افکار در .)77

کـه انسـان در آن،  )311: 1347کـوب، زریـننک: عاري از درد و شور نموده ( قدرآنرا  شغزلیات ،)1167: 1368، بهار(
شـعر  در« خـوب بگویـد! توانـد غـزلِآري! کسی که دغدغۀ سیاسی دارد نمی. شنودهیچ صدایی از شکستن قلب را نمی

بـا هـدف « و مجموعـاً )106: 1387کـدکنی،  (شـفیعی »ها سهلند و از نظر فنی دست و پا گیر نیسـتندمشروطه شکل
نگـرش سـنتی و در عـین حـال  ).41: 1372(محمـدي، » یابنـدمـیبه ندرت جنبۀ حسی و عـاطفی شـدید  روشنگرانه

 تـأثر از حفـظ و روایـت شـوند.ر ، متمرکز باشد تا بهتاشو اندیشه کرد که شکلِ عبارات، کوتاهضا می، اقتطلبانۀ اواصلاح
رنـگ هاي تمدن جدید، البته در سطحی کمداد تنها برخی جلوهرا به او نمی خروج از ساختمان قدیمِ قصیده ةاجاز قدما،

: 1368، بهـار(هـا در مسـمط خصوصـاً ،محتـواییگریزهاي شکلی ـ در کشمکش تجدد و سنت، در پی  وجود دارد. بهار
قادر نیست پا از  عملاً«)، اما 559: همان( ..کن به شعر نوگوید: بهارا همتی جو اختلاطی و میست. اا) 1039، 141، 372

 دگردیسی شعر فارسی به سمت شـعر نـوساز زمینه، لیکن کارش )122: 1372(محمدي، » دایرة اصول قدما  فراتر بنهد
 شود.محسوب می

هـا »مـن« .او» منِ«است از اي فِ هرکس سایهست. نوع عواطا درونیِ آن: ۀترین عنصرِ شعر، زمینمهم :در حوزة عاطفه
 ، شـخص خودشـان منظـور نیسـت و»من« ازاجتماعی، که » منِ«فردي مانند منِ شاعران درباري؛ » منِ«اند: سه دسته

به  بهار» منِ. «)87: 1387حیات بشري مطرح است، مثل خیام (شفیعی کدکنی، سرنوشت کل در آنانسانی، که » منِ«
 مـذهبی-، عواطـف اسـلامیاشبینـیاو در جوانی به تبعیت از جهان» من«سان است. تناسب مقتضیات زمان مرتباً در نو

، گرایـییت ملیمحور، الشعراییاز دوران ملککند. با دور شدن ) را دنبال می228، 183، 155، 147، 123: 1368، بهار(
 از قبیـل ،اي جدیـد فرهنـگهـجلـوه بهـار عواطف شعر ).42: 1387کدکنی، شود (شفیعیمی الحادآمیزو گاه  ترپررنگ

» مـنِ شخصـی«محـور بـرعکس شـعر دورة قاجـار کـه بـر  که دو... هستنفقدان آزادي، بیدارکردن حس ناسیونالیستی 
 ن اودیـوا منتقد اسـت. نگرِمن جامعه ،او» من«رضاشاه  در عصر .چرخندمی» من اجتماعی«بیشتر بر محور  ،چرخیدمی

 .) 823: 1368، بهارقصیدة جغد جنگ ( ماننداز من انسانی هم خالی نیست، 
کلاسـیک ، بینیِ شاعر باعث شده تا زبانِ شعرجهان !عاري از تحول استشعرِ قاجاري بهار،  زبان :حوزة زبانِ شعريدر 

» اســتآمــادة ســلجوقی و غزنــوي هــاي از پــیشســاخت تقلیــدِ«شــعر او  شــمرده شــود. گنــاه ،باشــد و خــروج از آن
 پـذیرفتغربـی را  و واژگـان شـدبـه زبـان کوچـه نزدیـک  ،زبان شعر« . در عصر مشروطه)29: 1387کدکنی، (شفیعی
البتـه  ).40: 1372(محمـدي،  ریختنـدتر را در اوزان ساده تفکراتشان ناچار،بهگویندگان، . )75: 1378کدکنی، (شفیعی

عطـر و رنـگ زمانـه را دارد  هـم،کنـد، و را رعایت می [و احیاي الفاظ پهلوي] سنن قدما همست؛ اذوجنبتین شعر بهار 
[ و مهمَل، مانند قـبض و ، ]823، 682، 204: 1368، [بهار الفاظ جدید، بیگانه اي که،)؛ رنگ غربی17: 1374(حاکمی، 

 زبـان شـعريِداده اسـت. در قالـب کهـن قـرار ، را بدون ایجاد تنافر ]200: ه [همانحتی عامیان )]، و838(همان:  مبض
 ،)20: 1384(خطیبـی،  گیـردمـیکه در ابیات متوالی، معناي معینی را پی شودبه نثر نزدیک می چنان ،شبرخی قصاید
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تـر متجددانه ،ترادیبانه ،ترکناییاو  ، شعر)1320( تغییر فضاي سیاسی ایران. با )529: 1368، بهارمانند قصیدة خانواده (
  .  )597: 1372(صفا،  شودمی جدید ابتکاريِ اتموضوع براي بیان ياهوسیلو  )106: 1387کدکنی، (شفیعی

، ])423: 1368، بهار» (هزار سالهکهنۀ شش«[مانند  و احیاناً وحشی ،مهجور ،الفاظ غریب در شعر خراسانی [و بهار]  
و تکرارهـاي لفظـی و  هـاي سـاده،غرائبِ آن، یک مشت لغـات مهجـور، وصـف که فرهنگ رودبه کار میدریغ چنان بی

زیـاد  نوسـاناتِ سرایشـیسنجان، با خوانش دیـوان بهـار، خـود را مواجـه بـا نکته). 58: 1379کوب، (زرین است معنوي
وهفت) است، لیکن : بیست1368(بهار، » هنري-تقیۀ سیاسی«یابند! گرچه مهرداد بهار در صدد حل تناقضات پدر با می

 مقـام همـراه بـا دلبسـتگیِ مـذهبیِ-ساخت دینـیفکسی که ذهنش ژر است:بینی شاعر جهان درریشۀ این تناقضات، 
و عـدم موفقیـت در  محتـوایی نباید هم بتوانـد از تنـاقض ،خوار دولت استو جیره نمایندة طبقۀ خواص و دارد سیاسی

 و برابـري اومانیسـم کـه زیربنـاي آزادي، بـه بهار چون !در امان بماندمظاهر دنیاي مدرن و اصول شریعت  همتراز کردن
کنـد در صـف مـیادعـا ده اسـت. او کـه شـ تنـاقض اشـعار خـود گرفتـار در بند نیسـت، عملـاًملی است، پايحاکمیت 

در دیـوان او  ، نیـز کاملـاسـاختار محتـوا بـا . تناقضمانده استچنان در بندهاي کلیشه خواهان است، شعرش همآزادي
(اسـدي،  نیسـت شـعرش سـاختار در آزادي جـدد وت از نشـانی عملا ًستاید، اما  می را آزادي یعنی صراحتاً مشهود است؛

: 1347کـوب، (زریـن اسـت در کلام خود او چنـدان تحقـق نیافتـه ،جمع اسالیب قدما با طرزهاي فرنگیو  )12: 1396
کوشید به زبان، قالـب کرد و میخواهی خود را، در دایرة زبان نیز کارگر میاي کاش! بهار دینامیسم آزادي«ي، آر ).313

الگـوي ایـدئولوژیک، ر هـ« فهمیـدمـی کـاش؛ )205-201: 1358(ر.ك: براهنی،  کلمات نیز آزادي لازم را بدهدو بافت 
  ).361: 1391رودمعجنی، (فتوحی »هاي ادبی خاصی را به خدمت گیردها و گونهآرایه

در نقدِ . )45: 1385ی، رودمعجن(فتوحی شودمیتصویر، شامل هرگونه کاربرد مجازي ایماژ یا  :صور خیالدر حوزة 
: 1387(ر.ك: شفیعی کدکنی،  تخیلِ شاعر باید به: شدت و ضعف تخیل، ابتکاري بودن، محل أخذِ آن و.. توجه کرد

ادبیات ، نیز تأثیرشان بر و عوامل فرهنگی بودندایستا  گیري ادبیات،عوامل اجتماعیِ شکل چون در دورة قاجار، ).90
شعر دورة مشروطه، «است.  تخیل پیشینیان تتبعتخیل بهار،  که بینیممی ،)32: 1387کدکنی، (شفیعیسریع نیست 

بندي شاعر به یک ایدئولوژي یا پاي . [البته]توان تصویر یا عنصر بیانیِ نوي یافتسختی میاست که به مایه پرشورآن
خواهد امور جمالی را می کهشاعري مانند بهار، زبان ادبی دارد؛ یعنی  رابطۀ مستقیم با افول تصویرپردازي ،سیاست

نزدیک معنایی زبان صریح، ساده و تک و به؛ دور مانده "زبان مجازيِ چندبُعدي" از فداي عقاید طبقۀ اجتماعی کند،
در شعر سبک ). 596: 1368(بهار، قصیدة پیام ایران مانند .)373- 362: 1391رودمعجنی، (ر.ك: فتوحی شودمی

رودمعجنی، (فتوحی» شونداند، و دستخوش تصرف خیال شاعر نمیسطحیحسی، واضح و لب تصویرها اغ خراسانی
: 1368، بهارداند (نما مانند تشبیه چشم به بادام را موجب ملال خاطر میتصویرهاي تکراري و نخ بهار ).63: 1385
به  .)201: 1358کند (براهنی، سروکار پیدا نمی ،و عواطف عمقی ذهن هرگز با تصاویرش، شعر، لیکن مضمونِ )559

 مانند -) 76: 1378کدکنی، (شفیعی هاي جدید شدههایی براي تصویرگريدیوان بهار، گرچه کوشش دردیگر سخن، 
) 650،651:همان( چربدبر تصویرهاي جدید می ، به علل زیراما تصویرهاي سنتی -)590 :1368، بهار» (مرغ شباهنگ«
ثانیاً: دهد؛ هاي تودرتوي خیال، را نمیلایهورود به به او اجازة ن درك عمومی مخاطبا بودنِ: پایین: اولاًدارنندازگی ت و

، بهار( دینی که تلمیحاتطوري؛ بهخراسان، انداخته قدمايشاعر را در دام تقلیدِ نسبتاً محض از کلاسیکی، بینیِ جهان
پیرامون یک رابطۀ اغلب  )، و ...56، 479: همان( اياسطوره)، 1178، 1171: همان( ادبی)، 438،1037، 503: 1368
 .رخ ندهدتزاحمِ صور خیال  که باعث شده، مبارزه استو بیدارگري، یعنی  رسالتِ شعر او سوم:دلیل  .چرخندمی حسی

  .)823: 1368، بهار( »جنگ جغد«نما در انند تصاویر نخم
ر.ك: است (معنوي داخل در موسیقی ، و داخلی ،کناري ،هرگونه موسیقی بیرونی :در حوزة موسیقی (صنایع ادبی)

موسیقی داخلیِ ، به موسیقی خارجی [وزن] علاوه بر هایی مانند بهارنئوکلاسیکتوجه . )97-94: 1387کدکنی،شفیعی
. موسیقی داخلی در صنایعی مانند تسجیع، ترصیع، تجنیس و هستهم  حروفدادن یا تکرار و کشِ ناشی از حروف، و
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 ترینمهم جناس ازو  تصدیر. و نشانۀ تقلید هنري قدماست اوهاي رایج در شعر تکرار از پدیده. شوددیده می  ...
» گونه تشخصی نداردشعر دورة قاجار به لحاظ موسیقیِ شعر، هیچ«درست است که  .ستاوهاي صوتی شعر پدیده

هاي دیگر شعر بهار در دوره .ددارن تکلفو بی معتدل ايبدیعی، جلوه هايآرایهلیکن، )، 29: 1387کدکنی، یعی(شف
! براي نشان اي دارد. در دیوان بهار صنایع لفظی بر معنوي غالبندهاي ویژهزندگی او نیز از لحاظ موسیقائی تشخص

ده و به بررسی صنایع لفظی و شبه صورت تصادفی انتخاب  هااز تمام بخش دویست قصیده از بهار، هغلباین دادن 
  ه شده است:پرداخت هاآنمعنوي در 

  
 لفظی و معنوي در دیوان بهار : صنایع2 شکل

  
طرد و عکس  ؛%17/20تصدیر ؛ %93/17یآرای؛ واج%59/29تکریر  : در دیوان بهاراست کنندهخیره نمودار نتایج  
، %46/4تلمیح  ، %28/28 تضاد ،%36/51در میان صنایع معنوي، مراعات نظیر  است. %12/31تجنیس انواع ؛ و 19/1%

آلودِ اختناقصنایعِ ایهام محور، مربوط به دورة  %99که حدود است %71/4و صنایع مبتنی بر ایهام ، %75/3اغراق 
آمیزي، لف و نشر، سیاقۀ الاعداد، مذهب کلامی، تقسیم، جمع سایر صنایع معنوي از قبیل حسدرصد رضاخانی است! 

  است! %40/62، حدود در دیوان بهار گیريِ صنایع لفظیمیزان بهرهمجموعاً  است. %44/7و... 
  

  ۀ بحثنتیج
در صدد بر آمد تا با کشف ساختار معنـادار  ، گرایی گلدمن با بررسی اشعار محمدتقی بهار بر طبق/ اساس نظریۀ ساخت

نگـري و انعکـاس آن در نگـري شـاعر، بـه تجلـی ایـن جهـانهـا و سـپس دسـتیابی بـه جهـانمایـهاثر یا همـان درون
، عربـیزبان شاملِ دفاع از دین و  ساختارِ معنادارِ دیوان -1: یافتدست این نتایج  عر دست یازد و بههاي شانوشتهدست

هـا، مایهبا چینشِ این درون -2خواهی است. خواهی، وحدت و وطنژي، استعمارستیزي، آزاديها، نوستالمبارزه با آسیب
گـرا و نیـز گراسـت نـه دروناو بـرون اسـت. از طبقۀ نئوکلاسیکِ ملتزم به ادب کلاسیک و شـرعشاعر، مشخص شد که 

آزادشـدنِ  و تقید به سـنت، که: دربندِ استعمار بودن، نمایدچنین می، اوبینیِ بازتاب جهان  -3 .گراگراست نه عشقواقع
گرچـه  .هسـت وحـدت موضـوعیدر اشـعار او ، ياعرتابَد! تحت تأثیر رسالتِ شـاشعار از ساختمان قدیمِ قصیدة را برمی

هـارمونی و بـدون تا حدي تعلیمی، خـام ، بـی وحدت ارگانیک شعر بهار نسبتا بد نیست، لیکن در مجموع، شعر زمان او
 و خوانی بـا تـودة مـردم، مسـتقیم، سـاده،براي هم او زبان شعریابد. میعاطفی شدید  بۀبه ندرت جنو  است یکپارچگی

کلاسـیکیِ شـاعر و -بینیِ دینـیصُور مبتکرانۀ زیبا، انعدام عاطفه، با جهان نبودِرنگی تصاویرِ شعري و کم است.فهم عموم
 پررنـگبینـی جهـان .متـاعاقناع است نـه اي رِ برون است نه درون! و براگحکایت اوقابل توجیه است. شعر ط شعري محی

و  خـروج بـه سـمت تطـور زبـاندن در تصاویر سطحی و مـانع باعث تحکم روحیۀ اسلامی بر دیوان و مان، ملیـ  مذهبی
کاملـا اجتمـاعی در مجموع، چون شـعر بهـار  شود.بازي نیز مزید بر علت میو عامل سیاست گرددصور خیال می کثرت
انتقـادي، و جهـانی -بهار بین شخصی، اجتماعی» من« .تر استعنصرِ عاطفه درمقایسه با دیگر عناصرِ شعر، پررنگ، است

 -ولـو ناکامانـه –و مظاهرِ غربـی تجـدد  سنن قدما کردناست و سعی در جمعجنبتین  ذور نوسان است. بهار شاعري د
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و باعث شده شعرش از قیود  گویی کردهتناقضو... است او را گرفتار  اومانیسم که زیربناي آزادي به دارد. عدم اعتقاد بهار
گـرا و ، واقعگریزآسمان ،گرابینیِ برونحاصلِ جهان ش،در دیوان صنایع معنويبسامد پایینِ سنتی آزاد نشود و در نهایت، 

  محور اوست.البته عمل
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